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درنگی تا خدا

زندگی‌نامه شهید علیار  ▪
اسماعیلی

احمدرضا زارع  ▪

شهید زیبا‌ترین زخم بر پیکر هستی و شهادت زیباترین 
غزلی است که از لب‌های سرخ حقیقت می‌تراود. شهادت 
بیــداری را امضا و بینایی را شــفاف می‌ســازد. شــهیدان 
تبلورعرصــه جهــاد و از یــک قبیله‌انــد. اینــان از ازل جام 
شهادت را نوشــیده‌اند.این کتاب خاطرات دوران زندگی و 
رزمندگی یک کارمند دانشــگاه شیراز را در قالب داستانی 

جذاب به تصویر می‌کشد.

وقتی مهتاب گم شد

زندگی‌نامه شهید علی  ▪
خوش‌لفظ

حمید حسام ▪

این کتاب قصه نیســت. داستان‌پردازی و اسطوره‌سازی 
هم نیســت، بلکه واقعیتی اســت شبیه اســاطیر. واقعیت 
زندگــی و رزم مــردی که »خود واقعی‌اش« را در »شــبی که 
مهتاب گم شــد«، پیدا کرد. این کتاب شــرح زندگی سردار 
شهید علی خوش لفظ و روایتی عینی از یک واقعه‌ی تاریخی 
است که موجب شد سرنوشت خیل وسیعی از مردمان ایران 

تغییر کند. او به تعبیر هم‌رزمانش »علی خوش رفیق« بود.

آزادی خرمشهر

خاطرات شهید  ▪
صیادشیرازی

احمد دهقان ▪

این کتاب خاطرات تلخ و شــیرین شــهید سپهبد علی 
صیاد شیرازی از آزادی خرمشهر است. در بخشی از کتاب 
می‌خوانیم: بعد از عملیــات فتح المبین، روحیه عالی بر 
رزمندگان اســام حاکم بود. قــوت و اطمینان برای ادامه 
نبرد داشــتیم و پیــروزی را حتمی می‌دانســتیم. یکی از 
دلایلی که موجب شــد بعد از عملیات فتح المبین، دست 
به یک اقدام جسورانه بزنیم این بود که از هر نظر احساس 

قدرت می‌کردیم.

1

2

3

بســیار شــجاع و نترس بــود و گروه 
مســلحی به نام گــروه توحیدی صف 
نظــام  و ســرکوب  اختنــاق  اوج  در  را 
شاهنشاهی در ســال 1354 تأسیس 
کرد. بســیار باهــوش بود و اســتعداد 
خاصــی در پیدا کــردن نیروهای نخبه 
و زبده داشــت. نقل اســت که در سال 
1358 محمدابراهیــم همــت و احمد 
متوســلیان از فرماندهان ارشــد سپاه 
پاســداران به‌طور مســتقیم توسط وی 
آموزش و معرفی شــدند. بسیار فروتن 
و مهربــان بــود. مقــام معظــم رهبری 
دربــاره او چنین می‌گویند: »من تصور 
می‌کنــم روحیــه آرامــش و نداشــتن 
بــا دوســتان و  حالــت ســتیزه‌جویی 
گذشــت و حلم در مقابل کســانی که 
تعارض‌های کاری با او داشتند، نشانه 
آن روح عرفانی شــهید بود. معاشرتی 
که بتوانــم جزئیات حــالات عرفانی او 
را به دســت بیاورم، متأســفانه نداشتم 

ولی برخوردها و رفتارها نشــان‌دهنده 
معنویات و روحیات افراد است« او یک 
نابغه نظامی و یک انســان وارسته بود. 

درباره چه کسی سخن می‌گوییم؟
تابعــه  روســتاهای  از  یکــی  در  او 
بروجــرد به دنیا آمد. 6 ســالش بود که 
یتیم شــد و اندکی پس از مرگ پدر، به 
همراه خانواده به تهران نقل‌مکان کرد 
و در خیابان مولوی ســاکن شــد. چند 
ســالی به کار کردن در خیاطی و درس 
خواندن در کلاس‌های شــبانه مشغول 
شــد، اما موفق به تکمیــل تحصیلات 
دبیرســتان نشد. در ســن ۱۷ سالگی 
ازدواج کرد و یک ســال بعد به سربازی 
فراخوانده شد، ولی از خدمت سربازی 
فــرار کرد و به‌قصد دیدن امام خمینی، 
به مرز ایــران و عراق گریخت که در مرز 
هویزه دستگیر و شش ماه زندانی شد. 
پس از گذرانــدن محکومیت زندان، به 
تهران بازگشت و خدمت سربازی خود 

را به پایان رساند. 
در ســال‌های پیش از وقوع انقلاب، 
در تهــران با برخی مبــارزان علیه رژیم 
پهلوی مانند مهدی عراقی آشــنا شد. 
این آشنایی سبب شــد که او به سوریه 

ســفر کند و پس از برقــراری ارتباط با 
امام موســی صدر و محمــد منتظری، 
اقدام به فراگیــری مهارت‌های نظامی 
و چریکــی در اردوگاه‌های جنبش امل 
کند. او ســپس به لبنان رفت و در آنجا 
با مصطفی چمران آشنا شد. تا پیش از 
وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ در چندین 
عملیــات نظامی علیــه رژیــم پهلوی 
حضور داشــت و در بهمن‌مــاه ۱۳۵۷ 
بــه پیشــنهاد مهدی عراقی، از ســوی 
آیت‌اللــه بهشــتی، به همراه محســن 
رضایی، مسئولیت تیم حفاظت از امام 
خمینی در زمان بازگشت به ایران را بر 

عهده داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای 
مدتی کوتاه مســئول زندان اوین بود. 
او یکی از ۱۲ نفر عضو هیات مؤســس 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی بود و 

در پایه‌گذاری این نهاد شرکت داشت.
بــا فرمــان امــام خمینــی مبنی بر 
ناآرامی‌هــای کردســتان،  بــا  مبــارزه 
از  یکــی  به‌عنــوان  مــرداد ۱۳۵۸  در 
فرماندهــان ارشــد ســپاه پاســداران، 
به پاوه رفت. در کردســتان ســازمانی 
تحت عنوان پیش‌مرگان کرد مسلمان، 

فرمانده فرماندهان
نگاهی به کتاب مسیح کردستان زندگینامه شهید محمد بروجردی

سیاوش مهرانی
روزنامه‌نگار


